
من زارنا 
فی مماتنا 
فکأنما 
زارنا فی 
 حیاتنا
هر کس ما را پس از 
وفاتمان زیارت کند، 
گویا ما را در حال 
حیات، زیارت کرده 
است.

اذا نزلت 
یکم 

شده 
فاستعینوا بنا 

علی الله
هر گاه سختى اى 
به شما رسید، به 
واسطه ما از خدا 

کمک بجویید.

دلیل تأکید بر 
زیارت حضرت 

رضا)ع(

از حضرت جواد)ع( 
پرسیدند چرا این قدر 

به زیارت حضرت 
رضا)ع( تأکید شده؟ 

آن حضرت پاسخ 
دادند: زیرا هر کس 
جریان امامت را به 

حضرت رضا رسانده 
تا امام دوازدهم ادامه 
داده و اعتقادات خود 

را کامل کرده است. 
یعنی هرکس به زیارت 
حضرت رضا می آید با 
اعتقاد و اخلاص کامل 

آمده است.

 القاب 
امام هشتم)ع(

امام هشتم)ع( به 
جز القابی که به همه 
امامان معصوم)ع( 
داده شده مانند 
امین الله، حجت الله 
و... دارای القاب 
اختصاصی چون رضا، 
زکی، عالم آل محمد، 
ضامن آهو، مرتضی، 
رئوف، سراج الله، 
صدیق، غریب الغربا، 
معین الضعفا، 
شمس الشموس و... 
نیز هستند که هر یک 
بیانگر یکی از صفات 
و فضائل وجودی آن 
امام بزرگوار است.

برشگفتوگو برشگفتوگو

بهمن دهستانى  پروفسور »بارتولومئو پیرونه« اهل 
ایتالیا و یکی از برجسته ترین دین پژوهان و محققان ادیان 
ابراهیمی در اروپاست. او ساکن شهر رمُ و سال ها مشغول 
تدریس و تحقیق در مؤسسه پاپی مطالعات اسلامی عربی 
وابسته به واتیکان است که برای گفت وگو با جهان اسلام 
تأسیس شده اســت. پروفسور پیرونه سفرهای متعددی 
به کشورهای اسلامی داشته و در سال 97 برای شرکت در 

نخستین همایش بین المللی امام رضا)ع( و گفت وگوی ادیان 
به مشهد و حرم رضــوی آمــد. به مناسبت ایــام میلاد امام 
رضا)ع( و پاسداشت سیره آن حضرت در ارتباط و گفت وگو 
و مناظره با پیروان ادیان، با این چهره مطرح روابط اسلامی- 

مسیحی گفت وگو کرده ایم.

درباره میزان آشنایی مراکز مسیحی در اروپا به خصوص  ◾

ــام شیعی بفرمایید و چــقــدر درخــصــوص  ــا اسـ واتــیــکــان ب
تفاوت های آن با دیگر مذاهب اسامی اطاع وجود دارد؟

باسلام و تشکر از لطف شما؛ من خاطرات خوبی که از شهر 
شما مشهد به یاد دارم هرگز فراموش نمی کنم. روزهایی 

خوب و به یادماندنی را در سفر به مشهد تجربه کردم.
متأسفانه بــایــد بــگــویــم ایــنــجــا در ایــتــالــیــا و در واتــیــکــان 
 مــدت هــاســت از وضعیت و تــکــاپــوی مذهبی و اخلاقی 

جهان تشیع بی اطلاع هستیم. ما بدهکاری زیادی به اسلام 
شیعی داریــم چرا که تمایز خود را از زمــان اولین فتوحات 
اسلامی نشان داده است. ما به تاریخ اسلام توجه کرده ایم، 
ابعاد گسترش  اسلام را مطالعه و میراث فلسفه ارسطویی در 
جهان اسلام را تجلیل نموده و ترجمه ها و انتقال آثار فلسفی 
اندیشه یونانی را معرفی کرده ایم اما نباید از سهم جامعه 
علمی مسیحی در این مطالعات و بررسی ها غافل شویم. 

به طور مثال ما شهرت پزشكان و رياضیدانان مسلمان را 
زياد مطرح كرده ایم اما دربرابر دنيای شيعه و اختصاصات 
آن انگار روزه بوده ایم و تقريباً چيزی نمی دانيم با آنکه خيلی 
بيشتر از اهــل سنت مــی تــوانــد تنش های درونـــی جهان 

مسیحی را بفهمد. 

به نظر جناب عالی برای داشتن گفت وگوی عمیق علمی  ◾

و پایدار میان اسام و مسیحیت از کجا و چگونه می توان آغاز 
کرد؟

به نظرم با برخی نکاتی که گفتم شاید به این پرسش هم 
پاسخ دادم. باید ببینیم چه می خواهیم. آیا می خواهیم با 
هم سخن بگوییم؟ آیا می خواهیم به چشمان یکدیگر نگاه 
کنیم؟ آیا می خواهیم تلاش ما مورد توجه خدا قرار بگیرد و 
برای کسانی که الان در کنار ما و در جامعه و جهان ما هستند 

مؤثر باشد و برای آیندگان به یادگار بماند؟ بسیار خب، آغاز 
هر گفت وگوی سازنده این است که دور هم جمع شویم، با 
یکدیگر ملاقات کنیم، دست در دست هم قدم برداریم و 

آثاری برجا گذاریم که قابل محو شدن نیستند.
گرچه این یک گفت وگوی دینی خواهد بود اما در واقع 
باید برای دین باشد، یعنی باید گفت وگویی شکل بگیرد 
که در راه خدا و با خدا و برای خدا باشد تا پروردگار ادراک 

و احساس هر یک از ما را سرشار و متحول کند. در بعُد 
اجتماعی سکه و یورو و واحد پولی مشترکی برای پیوستگی 
و اتحاد اهل ایمان و پیروان ادیان نیست بلکه این گفت وگو 
است که ثروت مشترک است و آن را خلق می کند. گفت وگو 
باید به ارز جهانی و مشترک بشریت تبدیل شود. بیایید 
به حکمت ایمان و فلسفه واقعی زندگی و روح انسانی 

گوش کنیم.

دیدگاه
گفت وگو با پروفسوربارتولومئو پیرونه 
دین پژوه برجسته ایتالیایی
بدهکارى علمى و 
 اخلاقى واتیکان 
به اسلام شیعى

شرح حدیث
حاج آقا مجتبی تهرانی

   چرا امام رضا)ع( مى گوید 
به خدا خوش گمان باش؟

روایت را حسین بن یزید از امام هشتم)ع( نقل مى کند. رفته 
خدمت امام هشتم و آنجا یک مقدار به قول ما گله مندى کرده 

از دست تنگى مادى اش. حضرت به او رو مى کنند و مى فرمایند: 

گمانت را به خدا نیک کن. فهمیدى؟! احساس کرده بود مثل اینکه 
نعوذبالله فرض کنید خدا نخواسته  این در سعه باشد. »احَسِنِ 

نَّ باِللهِ تَعَالىَ« گمانت را به خدا خوب کن. الظَّ
هُ باِللهِ تعالى« هر کسى که گمانش به خدا نیک  »فَانَِّ مَن حَسُنَ ظَنُّ

باشد، به خدا خوش گمان باشد به قول ما، آنجا »کانَ اللهُ عِندَ 

هِ« خدا با همان ظن و گمانش به او عمل مى کند. اگر به خدا  ظَنِّ
خوش بین بودى ، با همان خوش بینى اش با تو رفتار مى کند. تو به 

خدا خوش بین باش، گرفتارى و چیزى هم دارى به او بگو؛ اما با 
خوش بینى بگو. خدا با همان خوش بینى تو با تو رفتار مى کند. 

زْقِ« اگر کسى از خداوند  جمله بعدى: »وَ مَنْ رَضِيَ باِلقَْلیِلِ مِنَ الرِّ

خشنود باشد؛ به اینکه فرض کنید از نظر روزى اش آن جور که او 
مى خواسته، بهش نداده، فهمیدى؟! اما این را بدان در مقابلش هم 
هست، »قَبِلَ مِنهُ الیَسیرَ مِنَ العَملَ« از آن طرف هم از تو اعمال کم 
تو را که براى او انجام مى دهى، قبول مى کند. همان واجباتت را 

انجام بده، مستحبات را هم نمى خواهد انجام بدهى، همه را قبول 

مى کند. قبولى عمل، خیلى بالاست. خیلى به قول ما سطحش 
بالاست که خدا اعمال آدم را قبول کند. توجه کنید! 

جمله بعد: »وَ مَن رَضِيَ باِلیَسیرَ مِنَ الحَلالُ« اگر کسى رضایت 
بدهد، به چى؟ به مال حلال؛ اما مال حلال زیاد نباشد، گوش 

تْ مَئُونتَُهُ« اگر به تو کم داد،  مى کنید چه مى گویم؟ کم باشد »خَفَّ

از آن طرف هم خرج هایت را کم مى کند. این خیلى نکته است. 
پول با پارو برود هوا، از آن طرف، یک گره که تمام عالم جمع 

شوند، نتوانند باز کنند... حاضرى میلیاردها بدهى ولى درست 
نمى شود. هیچ تعارف نداریم. »وَ مَن رَضِيَ باِلیَسیرَ« گوش 

مى کنى؟ »مِنَ الحَلالُ« راضى باشى. حلال به دستت رسید، کم، 

ت مَئُونتَُهُ«  یک مقدار که زندگى ات را بگذرانى، راضى باشى، »خَفَّ
مَ اهَلَه« مى فهمى یعنى چى؟  خرجش را کم مى کند. »وَ نعََّ

گشایش مى دهد به کسانى که نان خور او هستند. فهمیدى 
چه مى خواهم بگویم؟ که فشار روى تو نگذارند، تا پیششان 

خجالت بکشى.

محمدحسین نیکبخت  بــازرگــان خراسانی، 
خسته و کوفته به دروازه مدینه رسید؛ مدتی را در 
کوچه پسکوچه های شهر پیامبر راه رفت و بعد به 
مسجدالنبی)ص( مشرف شد تا هم نماز بخواند و 
هم زیارتی کرده باشد. محزون و متفکر در گوشه ای 
نشسته بود. مردی از اهالی مدینه به وی نزدیک 
شد و گفت: ظاهراً غریبه هستید، آیــا کمکی از 
دست من برمی آید؟ بازرگان پاسخ داد: من تاجری 
از اهالی خراسان هستم که برای ادای فریضه حج 
به مکه مشرف شدم. در میانه راه، پولی که همراه 
داشتم را گم کردم؛ نمی دانم، شاید هم آن را دزدیده 
باشند. با کاروانی خودم را به مدینه رساندم، شاید 
بتوان اینجا پولی قرض بگیرم و خــودم را به شهر 
و دیــارم برسانم. مرد اهل مدینه به وی گفت: آیا 
علی بن موسی الرضا را می شناسی؟ چرا خدمت 
ایشان نمی روی؟ تاجر سر به زیر انداخت و پاسخ 
داد: ...می خواستم خدمتشان شرفیاب شوم برای 
زیارت، نه اینکه سؤال و خواسته مالی داشته باشم. 
مرد مدنی خندید و گفت: پیداست او را دوست 
داری، اما درست نمی شناسی! برخیز تا با هم به 
منزل علی بن موسی الرضا برویم، حاجتت را به او 
بگو تا پسر رسول خدا)ص( را بهتر بشناسی. بازرگان 
خراسانی با مرد مدنی همراه شد. آن دو اندکی بعد، 

مقابل در ورودی منزل ثامن الحجج)ع( بودند. 
خــوب اســت ادامــه ایــن روایــت را، به نقل از یسع 
بن حمزه، یکی از یاران امام رضا)ع( در مدینه نقل 
کنیم. یسع بن حمزه می گوید: »جمعیت بسیاری 
در مجلس حضور داشتند که از احکام حلال و حرام 
می پرسیدند و امام رضا)ع( پاسخ آن ها را می داد. در 
این بین، ناگهان مردی بلند قامت و گندمگون وارد 
مجلس شد و سلام کرد و به امام هشتم)ع( عرض 
نمود: من تاجری خراسانی  و از دوستداران شما، پدر 
و اجدادتان هستم. در سفر حج پولم را گمُ کرده ام 
ــدارم تا به وطنم برسم. اگــر امکان  و خرجی راه ن
دارد خرجی راه را به من بدهید تا به وطنم برسم. 
خداوند مرا از نعمت هایش برخوردار کرده است 
و شخص ثروتمندی هستم. قول می دهم وقتی به 
وطنم رسیدم، معادل آنچه به من داده اید از جانب 
شما صدقه بدهم، چون خــودم مستحق صدقه 
نیستم. امام رضا)ع( به او فرمود: بنشین، خداوند 

تو را رحمت کند؛ سپس رو به مردم کرد و به پاسخ 
سؤال های آن ها پرداخت. مدتی بعد، همه مردم 
رفتند و تنها آن مرد مسافر، من، سلیمان جعفری 
و خثیمه در خدمت امام)ع( ماندیم. آن حضرت به 
ما فرمود: اجازه می دهید به اندرونی خانه بروم؟ 
حضرت برخاست و وارد حجره ای شد و پس از 
چند دقیقه بازگشت و از پشت در فرمود: آن مرد 
مسافر خراسانی کجاست؟ خراسانی برخاست و 
گفت: اینجا هستم! امام از بالای در، دستش را به 
سوی مسافر دراز کرد و فرمود: این دینارها را بگیر 
و خرجی راه خود را با آن تأمین کن و این مبلغ مال 
خودت باشد؛ دیگر لازم نیست از ناحیه من معادل 
آن را صدقه بدهی. برو که نه تو مرا ببینی و نه من 

تو را ببینم. تاجر خراسانی، پول را گرفت و رفت«.
یسع در ادامه روایت می افزاید: »سلیمان به امام 
رضــا)ع( عرض کــرد: فدایت شوم که عطا کــردی و 
مهربانی فــرمــودی؛ ولــی چــرا هنگام پــول دادن به 
تاجر خراسانی، خــود را نشان نـــدادی؟! امــام)ع( 
فرمود: از آن ترسیدم که به خاطر بـــرآورده کردن 
حاجتش، شرمندگی درخواست کمک را در چهره 

او ببینم...«.

رقیه توسلى    
یک- سندروم داون است. 17 ساله. اسم شما که 
می آید مشُتش را هربار چنان می کوبد به قلبش و 
می خندد که دل آدم ضعف می رود. پشت بندش 
می گوید: عاشقتم امام رضا. نوکررررتم امام رضا...

دو- گــذر هر کسی که به »جگرکی عمو عظیم« 
افتاده باشد قاعده اش را می داند. خبر دارد صاحب 
ایــن مغازه عریض و طویل، مشهدی نیست اما 
ــران اســت.  دیـــوار غــذاخــوری اش مملوِ عکس زائـ
مــی دانــد عمو، وقــت حساب و کتاب حتماً اسم 
شریف مشتری را می پرسد. اگــر پــای نــام رضــا و 
علیرضا وسط بیاید، میهمان اند. میهمان سفره 
عــشــق... و تــازه آن وقـــت، وقــت درآمـــدن دستمال 
چهارخانه از جیب عموست. ساعت ابراز عاشقی. 
وقــت پــا شــدن ایــن مــرد ســالــخــورده و ســلام هــای 

قشنگش به ساحت آقا علی بن موسی الرضا...
سه-هفت دختر و سه تا پسر دارد ننه خدیجه. 
همیشه خــدا دورش شــلــوغ اســـت. بــه شمارش 
خودش 24 تا نوه و 11 تایی نتیجه دارد. چند روز 
پیش وقتی با یکی از نوه ها توی فیزیوتراپی دیدمش، 
در کمال تعجب با ماسک مرا شناخت و گفت راهی 
مشهد است و طلبیده شــده. بعد به دستگاهی 
که وصــل شــده بــود به پایش خندید و گفت: من 
که پا نمیخوام واسه زیارت، همین چشای کم سو 
کافیه ننه. آن وقت اشاره کرد که جلوتر بروم. رفتم. 
با همان چشمای ریز خیسش زمزمه کرد؛ با چهار 
تا رضا می خوام برم پابوس خراسون. نوه هایش را 

می گفت...
چهار- برایش سنگ گذاشتند. برای پسر همسایه 
که هشت ماه پیش رفت به رحمت خدا. از قضا 
تولدش خردادماه است و مــادرش، همسایه ها را 
دعوت کرده سر مزار. می رویم. همه با شمع و گل 
آمده اند. روی سنگ مرمر سیاه، دو کلمه بیشتر 
حک نشده؛ خادم الرضا. نه اسمی نه فامیلی نه 
تاریخ تولدی. هیچی. فقط نام مبارک شماست 
آقاجان. درســت نوشتند. تا آنجایی که می دانم 
آقا پیمان کلاس خطاطی قرآن داشت توی خیریه. 
خیریه ای در محله پــدری. به بچه های مستعد و 
علاقه مند حفظ قرآن و خوشنویسی یاد می داد و 
از قصص انبیا کم نمی گذاشت. دوستان می گویند 

امضای هنری اش -یا امام رضا- بود...

پنج- »خواننده دوره گرد« می خواند. گوش می کنم. 
کل امروز ساز و آوازش یک ترانه است؛ شاه پناهم 

بده...
ــوســش را کــه صــفــا مــی دهــد یعنی  ــوب ــش- ات شـ
خبرهایی اســـت. پــرده هــایــش را کــه مــی شــویــد و 
لاستیک ها را که برق می اندازد و خنده از صورتش 
کــه کــم نــمــی شــود، یعنی مسافر دارد. نــه از آن 
مسافرها که فقط می خواهند بروند شهر. نه از این 
معمولی ها. از آن ها که با اتوبوس سبز »آقامراد« 
می خواهند بروند تا خود بهشت. دارد بلند بلند 
بـــرای مسافری کــه نشسته روی صندلی شوفر 
می گوید فــردا نــائــب الــزیــاره ایــن جمعم اگــر خدا 

بخواهد. امام رضا طلبیده...
هفت- خودش را »ساناز« معرفی می کند. نشسته 
کنارم توی بانک و سر صحبت را باز کرده. می گوید 
ــارش خــدمــت رســانــی به  چند ســالــی مــی شــود کـ
کارگاه هایی است که با یک تکان مالی، دوباره سرپا 
می شوند. می گوید این روزهــا هم به نیت شادی 
پدر مرحومش دارد پناه یک کارگاه نیمه ورشکسته 
و مــهــنــدســان نــخــبــه اش  مــی شــود و مــی خــواهــد 
سرمایه اش را خرج آدم هــای مفید کند. نگاهش 
می کنم. باردار است. می خندد و می گوید ایشون 
»ستاره« خانم هستند. همپا و شریک و همراز 
بنده. آن وقت کارتی می گذارد توی دستم و می گوید 
ــوی کـــارت نوشته مجمع امــام  ــدار. ت ــ بــه امــیــد دی

رضایی ها...
هشت- السلام علیک یا علی بن موسی الرضا)ع(

الهی تصدقتان بروم آقاجان! تا چشم و گوش کار 
می کند، دنیا از نام مهربان شما پرُ است.

 روایتی اخلاقی از سیره عملی امام رضا)ع( 
در چگونگی کمک و یاری رساندن به دیگران

j میزبانی ثامن الحجج 
از بازرگان خراسانی 

چون تو هستی، همه هست!

نیمکت زندگیدرنگ

زهرا دلپذیر حضرت علی 
بن موسی الرضا)ع( هشتمین 
پیشوای شیعیان و اســـوه ای 
ــل والای  مـــانـــدگـــار از فــضــائ
انسانی است که می تواند به 
عنوان الگویی فکری، اعتقادی و اخلاقی و منبعی 
الهام بخش در عرصه های گوناگون زندگی مورد توجه 
ارادتمندان ایشان قرار گیرد. در روایات و احادیث برای 
آن حضرت القابی چون رضا، رئوف، عالم آل محمد، 
صدیق، معین الضعفا و شمس الشموس را برشمرده اند 
که هر یک بیانگر یکی از جنبه های درخشان وجودی 
ایــن امــام بــزرگــوار اســت. همزمان با ولادت خجسته 
حضرت رضا)ع( درباره القاب و فضائل آن حضرت با 
آیت الله حسن عالمی، عضو مجلس خبرگان رهبری 

به گفت وگو نشسته ایم.

گفت وگو را با مروری بر ولادت و القاب حضرت علی  ◾
بن موسی الرضا)ع( آغاز کنیم. 

حضرت رضا)ع( بنابر جلد 49 کتاب معتبر بحارالانوار 
از علامه مجلسی، در روز یازدهم ذی القعده سال 148 
هجری قمری در مدینه متولد شدند. پیامبر)ص( 
و امامان معصوم)ع( مــژده ولادت حضرت رضــا)ع( 
را سال ها پیش از تولدشان به مردم داده انــد؛ به جز 
روایــاتــی که رســول خـــدا)ص( نــام امــامــان از حضرت 
علی)ع( تا امام مهدی)عج ( را بیان کرده اند و نام مبارک 
حضرت رضــا)ع( نیز آمــده اســت، روایــت خاصی از 
پــیــامــبــر)ص( اســت کــه می فرمایند: »از نسل من 
فرزندی به دنیا خواهد آمد و این فرزند در خراسان 
بین الجبلین بــه شــهــادت خــواهــد رســیــد و حــرم او 
بقعه ای از بقعه های بهشت است«. امام صادق)ع( 
اشتیاق دیــدار حضرت رضـــا)ع( را داشتند ولــی به 
آرزوی خود نرسیدند و امام هشتم)ع( چند روز پس 
از شهادت جد بزرگوارشان متولد شدند. امام موسی 

کاظم)ع( فرموده اند: از پدرم جعفر بن محمد بارها 
شنیدم که می فرمود عالم آل محمد از تو به وجود 
می آید کاش او را درک می کردم. امام هشتم)ع( به جز 
القابی که به همه امامان معصوم)ع( داده شده مانند 
امین الله، حجت الله و... دارای القاب اختصاصی 
چون رضا، زکی، عالم آل محمد، ضامن آهو، مرتضی، 
رئوف، سراج الله، صدیق، غریب الغربا، معین الضعفا، 
شمس الشموس و... نیز هستند که هر یک بیانگر 
یکی از صفات و فضائل وجودی آن امام بزرگوار است. 
امام رضا)ع( تا سال 203هجری در قید حیات بودند 
و سن مبارک آن حضرت در زمان شهادت 55 سال 

بوده است. 

در بین القاب امــام هشتم)ع(، نــام مبارک »رضــا«  ◾
از همه معروف تر اســت. چرا آن حضرت به این عنوان 

ملقب شدند؟
ــن زمینه روایــتــی از بزنطی از اصحاب  اتــفــاقــاً در ای
 خاص حضرت علی بن موسی الرضا)ع( داریم که در 
جلد 49 بحارالانوار علامه مجلسی به نقل از مرحوم 
شیخ صدوق آمده است. بزنطی از امام محمد تقی)ع( 
ســؤال می کند آیا اینکه بر سر زبان های مــردم است 
که چون حضرت رضا)ع( به ولایتعهدی مأمون راضی 
شدند ایشان را رضــا نامیده اند درســت اســت؟ امام 
ــواد)ع( فرمودند: کسانی که ایــن حــرف را می زنند  جـ
دروغ می گویند. اصلاً چنین نیست. سپس فرمودند: 
خداوند تبارک و تعالی نام رضا را برای علی بن موسی 
انتخاب کرده است زیرا آن حضرت از خدا راضی بود و 
خدا هم از او راضی بود. در زمین هم حضرت رضا)ع( از 
پیامبر)ص( و ائمه)ع( راضی بود و آن ها نیز از حضرت 

رضا)ع( راضی بودند. 

چرا به حضرت رضــا)ع( غریب الغربا می گویند در  ◾
حالی که مردم ایران همواره از دوستداران اهل بیت)ع( 

بوده اند و به امام هشتم)ع( چه در زمان حیاتشان و چه 
پس از شهادتشان ارادت خاصی داشته و دارند. از سوی 
دیگر حضرت علی)ع( نیز از مدینه به کوفه هجرت نمود 
و این شهر را مرکز حکومت قرار داد. آیا دوری مکان برای 

امام معصوم)ع( موجب غربت است؟
سؤال بسیار خوبی است. این لقب برگرفته از احادیثی 
است که درباره آن حضرت آمده است. برای نمونه در 
روایت مشهوری از قول امام علی)ع( آمده: »به زودی 
مــردی از فــرزنــدان من در خــراســان به وسیله زهــر به 
شهادت می رسد؛ آگاه باشید هر کس او را در غربتش 
زیارت کند خداوند گناهان وی را می آمرزد«. خود امام 
هشتم)ع( نیز در حدیثی می فرمایند: »مرا در غربت 
ــارت کند در روز  به خــاک می سپارند؛ هر کس مــرا زی
قیامت او را زیارت می کنم«. دلیل این همه تأکید به 
غربت امام هشتم دوری از مدینه و جابه جایی مکانی 
نیست بلکه درد و رنجی است که آن حضرت از اجبار 
مأمون برای پذیرش ولایتعهدی و حرکت به مرو بدون 
اختیار خودشان، متحمل شدند. در واقــع این سفر 
نوعی اســارت بــود و حتی خــانــواده و فرزند عزیزشان 
امام جــواد)ع( را همراه خود نبردند. سفر اجباری آن 
حضرت به مرو و نشست و برخاست با گروهی که از 
اسلام به دور بودند و سنخیتی با ایشان نداشتند از 
یک سو و شایعه پراکنی های مأمون علیه امام و تلاش 
برای تخریب آن حضرت در جامعه اسلامی از سوی 
دیگر، حضرت رضــا)ع( را رنج مــی داد و تأکید ایشان 
به خاکسپاریشان در غربت، همه برای فهماندن این 

موضوع به مردم است.

حضرت رضــا)ع( را امــام رئــوف می نامند. این رأفت  ◾
چگونه محبتی است و شامل حال چه کسانی می شود؟

رئوف یعنی فردی که بسیار مهربان و دلسوز است و 
حتی دیگران را بر خود ترجیح می دهد. امام رضا)ع( 
در دوران حیاتشان مصداق رأفت و مهربانی بودند. 

به طوری که رأفت ایشان نزد همگان زبانزد بود و عامه 
مردم از هر قشری به راحتی می توانستند به منزلشان 
رفت و آمد کنند و با ایشان هم سخن شوند. خود آن 
حضرت می فرمایند: »محبت و دوستی با مردم نیمی 

از خرد است«. در روایتی از قول ابراهیم بن عباس 
صولی آمـــده: »هــرگــز نــدیــدم ابوالحسن الــرضــا)ع( 
در سخن گفتن با کسی درشتی کند، هرگز ندیدم 
سخن کسی را قطع کند، هیچ وقت درخواست کسی 

را اگر قادر به انجامش بود، رد نکرد... هر که بگوید 
ــده، بــاور نکنید«.  در فضیلت، کسی را مانند او دی
در روایــت دیگری نیز آمــده: »امــام رضــا)ع( از مردم 
رو بــرنــمــی گــردانــدنــد و هــمــواره بــا خــوش اخــلاقــی از 

آنان استقبال می کردند. این عمل حضرت همچون 
آهنربایی قدرتمند مردم را به ایشان جذب می کرد«. 
یکی از خادمان امــام رضــا)ع( می گوید: آن حضرت 
هیچ وقــت پــای سفره غــذا تنها نمی نشستند بلکه 
غلامان و کنیزان و حتی دربان و برنامه ریز این سفره 
را دعوت می کردند و با آن ها غذا می خوردند. هروقت 
یکی از غلامان مشغول غذا خوردن بود تا زمانی که از 
خوردن فارغ شود امام او را برای کاری نمی فرستادند. 
گاهی وقتی تنها می شدند همه خدمتگزاران را جمع 
می کردند و با آنان حرف می زدند و گرم می گرفتند. 
همه این ها بیانگر رأفت امام هشتم)ع( است. این 
رأفــت پــس از شهادتشان نیز شامل حــال محبان 
ــه هیچ  ــه ای ک ــون ــه گ ــشــان مـــی شـــود. ب ــمــنــدان و ارادت
کــس دســت خالی از حضور ایــشــان برنمی گردد و 
عنایات ایشان شامل حال همه ارادتمندان و زائران 

بارگاهشان است.

یکی از القاب مشهور امام رضــا)ع( عالم آل محمد  ◾
اســت؛ پیش از ایــن هم اشــاره فرمودید امــام صــادق)ع( 
پیش از ولادت آن حضرت، مژده آمدن عالم آل محمد 
را داده بودند. با نگاهی به زندگانی ائمه معصومین)ع( 
می بینیم همه آن بــزرگــواران سرچشمه علم و حکمت 
بودند چرا لقب عالم آل محمد فقط به حضرت رضا)ع( 

داده شده است؟
ــاره علم حضرت رضــا)ع( باید ایــن نکته را  ابتدا درب
عرض کنم که حضرت رضــا)ع( عالم ترین فرد زمان 
خود بودند. حاکم نیشابوری از قول اباصلت هروی 
می گوید: من دانــا تــر از علی بن موسی ندیدم و هر 
دانشمندی که با ایشان مجالست داشت این مطلب 
را تأیید می کرد. این نشان دهنده جایگاه علمی والای 
امام است. این ها سبب می شد امام محل رجوع افراد 
مختلف حتی مخالفانش باشد. حتی مخالفان امام 
به برتری علمی ایشان اذعان داشتند. چنان که مأمون 

که امام را به شهادت رساند، می گوید: علی بن موسی 
بهترین، داناترین و عابدترین مرد روی زمین است. در 
گزارش های تاریخی آمده امام هشتم)ع( در بیست و 
چند سالگی در مدینه النبی به فتوا نشستند. جایگاه 
علمی ایشان به حدی بود که خود امام می فرمایند: 
مــن در حــرم پیامبر می نشستم و دانشمندان هر 
مسئله ای که برایشان پیش می آمد یا در مسئله ای با 
مشکل روبه رو می شدند به سراغ من می آمدند. یکی 
از محدثان می گوید: حدود 12هزار سؤال جمع آوری 
ــا)ع( در میان  شــد و همه ایــن هــا را بــا حــضــرت رضــ
گذاشتم و ایشان به همه آن ها به بهترین وجه جواب 
دادنــد. از سوی دیگر در زمانی که حضرت رضــا)ع( 
بــه خــراســان آمــدنــد مــأمــون تــلاش مــی کــرد جلسات 
مناظره ای میان حضرت با علمای ادیــان و مذاهب 
دیگر تشکیل دهد و از راه های بسیار دور دانشمندان 
را فرامی خواند تا با آن حضرت مناظره کنند بلکه 
سؤالی مطرح شود که حضرت رضــا)ع( از پاسخ آن 
عاجز باشند. اما مأمون به اهداف شومش نرسید و 
امام هشتم)ع( با هر کس با هر زبانی که بود به زبان 
خودش صحبت می کردند و به بهترین و شیواترین 
وجه پاسخ او را می دادند. بنابراین مشهور به عالم 

آل محمد شدند؛ اصلاً عالم تر از این معنا ندارد.
اما درباره اینکه چرا این لقب به حضرت رضا)ع( داده 
شد نه امامان دیگر باید گفت هر یک از پیشوایان 
معصوم)ع( با توجه به شرایط عصر خود و ظرفیتی که 
برای فعالیت آن بزرگواران در آن دوره وجود داشت به 
عنوانی ملقب شده اند؛ امام رضا)ع( هم به دلیل فضای 
علمی آن عصر و آشنایی جهان آن روز با علم سرشار آن 

حضرت، به عالم آل محمد ملقب شدند. 

چرا امامان پس از حضرت رضــا)ع(، از امــام محمد  ◾
تــقــی)ع( تا امــام حسن عسکری)ع( ابن الرضا نامیده 

شده اند؟

به نکته خوبی اشاره کردید؛ یکی از کنیه های سه امام 
ــواد)ع(، امــام  ــام جــ ــا)ع( یعنی ام پــس از حضرت رضـ
هـــادی)ع( و امــام عسکری)ع( ابــن الــرضــا)ع( بــود. این 
مسئله دلایــل گوناگونی داشـــت؛ یکی از مهم ترین 
دلایلش این بود که نزدیک به 10 سال از زندگی حضرت 
رضــا)ع( در دوره مأمون سپری شد و ایــن عصر دوره 
شکوفایی علم و تمدن اسلامی بود. در نتیجه مناظرات 
حضرت رضــا)ع( با دانشمندان مختلف، ایشان در 
ــورد احترام  ــزرگ و م عصر خــود بــه یــک شخصیت ب
در جــهــان تبدیل شــدنــد و چــون حــضــرت چــهــره ای 
شناخته شده برای عموم علما و اهل علم که در دسترس 
حکومت جهان اسلام آن روز بودند محسوب می شدند 
بنابراین اولاد آن حضرت مفتخر به کنیه ابن الرضا 

شدند.

چرا در روایات ائمه اطهار)ع( تا این حد درباره زیارت  ◾
حــرم مطهر حضرت رضـــا)ع( تأکید شــده و حتی ثواب 

زیارت آن حضرت را برتر از هزار حج دانسته اند؟
ــارت  دلــیــل ایــن مسئله ایــن اســت کــه هــرکــس بــه زی
ــا)ع( مــشــرف شــود اعــتــقــادش بــه اهل  حــضــرت رضــ
ــن مطلب  ــ بـــیـــت)ع( کــامــل اســــت. در تــوضــیــح ای
ــام کـــاظـــم)ع( و پــس از  بــایــد عـــرض کــنــم در دوره امـ
ــود کــه می خواستند  شــهــادت ایــشــان، جریاناتی ب
 سلسله امامت را از آنچه پیامبر)ص( فرموده بود 

جدا کنند. 
در نتیجه مــذاهــب مختلف بــا نــام هــای مختلف به 
وجود آمدند. آن هایی که منحرف شدند، از سلسله 
امامت اثنی عشریه کنار رفتند و آن ها که باقی ماندند 
و امامت حضرت رضـــا)ع( را پذیرفتند، اعتقاد به 
سلسله اثنی عشری را تا امام دوازدهم ادامه دادند. 
بــرای همین در روایــات تا این حد به زیــارت حضرت 
ــا)ع( تأکید و فضیلت زیـــادی بــرایــش ذکــر شده  رضـ
ــن مطلب بــه خــصــوص در کــامــل الــزیــارات  اســـت. ای

ابن قولویه قمی آمده و سندهای محکمی هم دارد. 
اتفاقاً از حضرت جــواد)ع( پرسیدند چرا این قدر به 
ــارت حــضــرت رضـــا)ع( تأکید شـــده؟ آن حضرت  زیـ
پاسخ دادند: زیرا هر کس جریان امامت را به حضرت 
رضا رساند تا امام دوازدهــم ادامــه داده و اعتقادات 
خــود را کامل کــرده اســت. یعنی هرکس بــه زیــارت 
 حضرت رضــا)ع( می آید با اعتقاد و اخــلاص کامل 

آمده است. 
در حالی که حج را خیلی ها می روند چه کسانی که 
اعتقاداتشان کامل است و چه کسانی که مشکل 
اعتقادی دارند؛  بنابراین کسانی که 12 امامی هستند 
و با اعتقاد و معرفت صحیح حضرت رضا)ع( را زیارت 
می کنند ثواب زیارتشان بیشتر از آن هایی است که 
ائمه دیگر را زیــارت می کنند اما به لحاظ اعتقادی 
معیوب هستند. مــا مشاهده کــرده ایــم کسانی به 
زیارت امام حسین)ع( در کربلا یا زیارت امام علی)ع( 
در نجف می روند ولی مثلاً ضریح موسی بن جعفر)ع( 
را در کاظمین زیــارت نمی کنند یا به زیــارت حضرت 
رضــا)ع( مشرف نمی شوند؛ زیــرا در جریان سلسله 

امامت 12 امام مشکل دارند. 

چطور می توانیم معرفت خود را به ساحت مقدس  ◾
امــام هشتم)ع( بــالا ببریم و به معنای واقعی پیرو آن 

حضرت باشیم؟
ســؤال بسیار خوبی اســت و پاسخش هم کــارســاز و 
نتیجه بخش است. حضرت رضا)ع( سخنان فراوانی 
دارند و روایات و احادیثی از ایشان نقل شده که بخش 
بزرگی از آن ها در کتاب تحف العقول ابن شعبه حرانی 
که از محدثان اقدم شیعه است و همچنین کتاب بسیار 
نفیس عیون اخبارالرضا از شیخ صدوق آمده است. 
هر کس می خواهد راه و روش و اعتقادات و اخلاقیات 
ــا)ع( بــیــامــوزد بهترین راه  صحیح را از حــضــرت رضــ

مراجعه به این کتاب هاست. 

خداوند تبارک و تعالى نام رضا را براى على بن موسى انتخاب کرده است زیرا آن حضرت از خدا راضى بود و خدا 
هم از او راضى بود. در زمین هم حضرت رضا)ع( از پیامبر)ص( و ائمه)ع( راضى بود و آن ها نیز از حضرت رضا)ع( 

راضى بودند. گزيدهگزيده

WWW.QUDSONLINE.IR شنبه 21 خرداد 1401   11 ذی القعده 1443  11 ژوئن 2022  سال سی و پنجم   شماره 9827  ویژه نامه 355 WWW.QUDSONLINE.IR355 شنبه 21 خرداد 1401   11 ذی القعده 1443  11 ژوئن 2022  سال سی و پنجم   شماره 9827  ویژه نامه

گفت وگوی قدس با آیت الله عالمی عضو مجلس خبرگان رهبری 

j ریشه شناسی القاب حضرت رضا


